
اعظم شــفیعی/  شــهید شــهامت عیســی بیگی اصالتــی آذری 
داشــت و در کودکــی بــه همــراه خانواده به شــهر گنبــد کاووس 
مهاجــرت کرده بودنــد. پدرش از بازاریان خــوش نام گنبد بود. 
طبع شعر داشت، دو کتاب شعر نیز از ایشان باقی مانده است.

 تعلقات ملی و مذهبی اورا با وجود ســن کم وارد فعالیت‌های 
و پخــش  بــه  همیــن دلیــل و حیــن حمــل  مبارزاتــی نمــود. 
اعلامیه‌های انقلابی در ســن 13 سالگی شناسایی و دستگیر شد 
به همین دلیل از ادامه تحصیل باز ماند. اما تحصیلش را بعد 

از پیروزی انقلاب پی گرفت.
در ســال 1360 به عضویت سپاه پاسداران گنبدکاووس درآمد و 
مسئولیت عقیدتی-سیاسی آن را برعهده گرفت. شهید عیسی 
بیگــی حافــظ، قــاری و داور مســابقات قرآنــی بود. امــا وظایف 
او مانــع از حضــورش در جبهه‌ها نشــد، به گونه‌ای کــه تا لحظه 
شــهادت 41 ماه ســابقه حضور در جبهه داشــت و از ناحیه پا به 

افتخار جانبازی نائل آمده بود.
 در سال 66 در رشته الهیات پذیرفته شد، پس از گذراندن 1ترم 
نتیجه آزمون دانشکده روابط بین‌الملل نیز منتشر شد و از ترم 
بهمن به‌عنوان دانشــجوی این رشــته مشــغول بــه تحصیل در 

این دانشکده شد.
تحــولات نــه چنــدان خوشــایند روزهــای آخر جنــگ و حملات 
مکــرر صــدام بــه خــاک کشــور اســامی‌مان، آرام و قــرار را از او 
گرفتــه بود و هر لحظه به دنبال فرصتی بود که به اصل خویش 
بازگردد. با اینکه متأهل بود و قاعدتاً وابستگی به دنیا و خانواده 

از   بیــش  می‌بایســت 
دیگران زمین گیرش کند، 
ولــی از همــه جلوتــر بود و 
زمانــی که حمــات ارتش 
عــراق تشــدید و منافقین 
خــام  خیــال  بــه  کــوردل 
تصــرف ســه روزه تهــران، 
بــا حمایت توپ و تانک‌ها 
نظامــی  هواپیماهــای  و 
صدام حمله بــه مرزهای 
ایــران را آغاز کردند، دیگر 
امان از او بریده شد و برای 
چندمیــن بــار راهی جبهه 
گردیــد. ایــن بار امــا، برای 

همیشه رفت.
ëëدل نوشته‌ای به قلم  اعظم شکوری همسر شهید

پاسدار کاروان کربلا بود، دنبال پست و عنوان و مقام نبود عاشق 
خدمت بود ســفره داری می‌کرد با برکت نام اولیای الهی، نگاه 
بــه ســفره بیت‌المال و... نداشــت. دیدنــش ســرورآفرین بود و 
صحبتش دلنشین، تبلیغ و تملق دنیاداران و صاحب منصبان 
در مرامش نبود، سیاست می‌دانست، اما سیاست باز و سیاسی 
کار نشــد تا به دیانتش زیان نرســد. نمونه فروتنی بود و عاشــق 
محبــت و خدمــت به مــردم .هم حرمت  نگاه می‌داشــت، هم 

غصه بی‌حرمتی‌ها و جفا و بدعملی‌ها را به دل داشت.
بســتگان،  برادرهــا،  خواهرهــا،  فرزنــد،  همســر،  پــدر،  مــادر، 
همسایه‌ها و همسفرها  را با همه وجود دوست داشت. همگان 
نیز به تمام معنا او را دوســت داشــتند باوجود برخی تفاوت‌ها 

در اندیشه و باورها.
خوشــی بــزرگ و مانــدگارش، خدمــت و پذیرایــی از دوســتان 
خداجوی و اولیاءالله بود و اندوه سنگینش دین گریزی قهرآلود 
و هنجارســتیزی اعتراضی بخاطر تنگ نظــری، کردار بد و رفتار 
برخــی از نااهلان بود. هنگام همنشــینی با کتــاب پروردگار و در 
بهشــت یاد اهل بیت پیامبر )مجلس و منبر سیدالشــهدا( مهیا  
و آرام می‌شــد، از دکان داری، خودخواهــی و فریبــکاری بــا نــام 
دین و اهل بیت)ع(  بیزار بود. غم‌هایش پنهان و شادی‌هایش 

آشکار بود. قلبی بزرگ  و دستی گشاده داشت.
عمری کوتاه همراه با خوشــی‌ها و ناخوشــی‌های گذرا داشــت و 
اندوخته بســیاری از خوبی‌های ماندگار، مردم را دوست داشت 
خدا هم عزیزش کرد و مردم هم او را دوست داشتند و مشتاق 

دیدارش بودند.
 وقتــی رفــت، مردم و دوســتان و آشــنایان همه اشــک ریختند.

ششــم مرداد شصت و هفت  ســبکبار، مسافر ابدیت شد. کاش 
بیشتر می‌ماند!...

خادم و خدمتگزار مجالس حضرت سیدالشــهدا علیه الســام 
بود. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

خوشا آنان که جانان می‌شناسند
طریق عشق و ایمان می‌شناسند

بسی گفتیم و گفتند از شهیدان
شهیدان را شهیدان می‌شناسند

بــزرگ بــود و از اهالــی امــروز و بــا تمامــی افق‌هــای باز نســبت 
داشت... شــهامت را می‌گویم مردی ســاده، خوش فکر، سر به 
زیــر و ســاده باشــجاعتی که الگویش مــولا علی)ع ( بــود.  وقتی 
خواســتگاریم آمد، همه  شــهامت را آخریــن بازمانده خوبی‌ها 

معرفی کردند و حتی بعضاً او را لایق شهادت دانستند....
افــکار و تفکــرش او را آســمانی کــرده بود و من هر روز بیشــتر از 
دیروز شیفته‌اش می‌شدم و خودم را در او حل شده می‌دیدم...

جنگ تمام شــده بود قطعنامه پذیرفته شده بود ولی من هنوز 
ترس از تنها شدن و شهید شدنش را داشتم ...

عاقبــت شــهامت پــرواز کــرد و آ ن روز همــه شــهر آمدنــد گریه 
کردنــد  و مــا پذیــرای هــزاران تشــییع‌کننده شــهامت بودیم.... 
امســال 33ســال از آن روز گذشــته اســت و من بارها و بارها در 
ســختی‌ها و خوشــی‌ها شــهامت را کنار خودم به صــورت عینی 

حس کرده‌ام...
هیــچ وقــت زیبایی‌هــای اولیــن دیــدار بــا  شــهامت را پــس از 
شــهادتش فراموش نمی‌کنم...بغض سنگینی داشتم از محرم 

شدنم در شجره تا سعی بین صفا و مروه  و هروله رفتن ....
 در ذهنم شهامت را صدا می‌کردم و‌هاجر گونه پر از امید دنبال 
سیراب شدن از چشــمه زمزم بودم. نمی‌دانم در طواف چندم 
بودم شــاید ســوم که جلویم پر از نور شد جوانی رعنا را دیدم.... 
آری شــهامت از من جلوترو از همه جلوتــر می‌رفت. زبانم بند 
آمــده بــود، همــه دنبال نــور بودند و مــن هیجانی پــر از دیدار و 
امیــد...!  نفهمیــدم هفت بــار هروله رفتن و برگشــتن را چگونه 
طــی کــردم. بر فراز آســمان‌ها و بالاتــر از ابرها و من و شــهامت 

بودیم ......حج مقبول و سعی مشکور....
ســال‌ها از آن ســعی و طــواف گذشــته و مــن خــوب می‌دانم از 
همــان لحظــه، شــهامت من بــا ابراهیــم و‌ هاجــر و اســماعیل 
محشــور گشــته و مــن چقــدر خوشــحالم و امیــدوار کــه روزیش 

بهشت و کنار شهیدان است و شاکر خداوندم!  

ëëآرزوی کودکی فکوری به حقیقت پیوست
را  فکــوری  ســرهنگ  خیلی‌هــا  روزهــا  آن   
نمی‌شناختند، فرمانده‌ای که ســال ۱۳۱۷ در تبریز 
بــه دنیا آمــده بود. پــدرش مغازه کوچکی داشــت 
کــه خرج و مخارج خانــه را از همان تأمین می‌کرد. 
شهریور ۱۳۲۰ ایران از شمال و جنوب اشغال شد و 
قحطی گریبان مردم را گرفت و اوضاع و احوال بازار 
کساد شد . همین کسادی بازار پدر فکوری را مجبور 

کرد تا همراه خانواده‌اش مهاجرت کنند.
خانــواده فکــوری با امیــد اینکه کســب و کار پدر 
رونق بگیرد به تهران آمدند. جواد در تهران بزرگ 
شــد، مدرســه رفت و قد کشــید، دیپلم گرفت و در 
همین شهر کنکور داد و پزشکی قبول شد. مهر ماه 
۱۳۳۷ پزشــکی را رها کرد و ســراغ شــغلی رفت که 
از کودکــی آرزویش را داشــت؛ رفت و در دانشــکده 
خلبانــی دانشــجوی خلبانی شــد. یک ســال تمام 
دوره‌هــای مختلــف را گذراند تــا بتوانــد خردادماه 
 ۳۳T ۱۳۳۸ بــرای اولیــن بــار در کابین هواپیمــای

بنشیند و یک ســاعت و نیم در آسمان تهران پرواز 
کنــد و بعــد هواپیمــا را درســت و دقیــق روی بانــد 
فرودگاه بنشــاند. ایــن اولین پرواز فکــوری در بالای 
آســمان تهران بود. اولیــن پرواز خلبــان جوانی که 
بیســت و یک ســال بعد یعنی خــرداد ۱۳۵۹ حاج 
احمــد آقای خمینــی پی‌اش آمده بــود. پی‌او برای 
فرماندهــی نیروی هوایی. فرمانده انقلابی که امام 
از او می‌خواســت بــه اوضاع آشــفته نیــروی هوایی 
ســر و ســامانی بدهــد. این طــور بود کــه امام حکم 
فرماندهــی فکوری را صادر کرد. ســرهنگ‌خلبانی 
کــه گواهینامه پرواز بــا هواپیمای F4 را ســال ۱۳۴۲ 
از امریکا گرفته بود و از آن به بعد شــده بود خلبان 
F4 خلبانی با صدایی پر و مردانه که وقتی از امریکا 
برگشــت به او درجه ســتوان دومی دادند. البته آن 
روزها خلبان بودن و مذهبی ماندن خیلی ســخت 
بــود. امــا فکوری این دو را کنار هــم جمع کرده بود. 
مراقب بود که تخصص اش سر راه مسلمانی اش 
قرار نگیرد و برای همین همیشه متهم به مذهبی 
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 بامداد یکم مهرماه 1359 تنها 
چند ساعت بعد از حمله عراق 
۱۴۰ فروند از هواپیماهای نیروی 

هوایی ایران از مرزهای عراق 
گذشتند و پایگاه‌های هوایی 

الرشید، موصل، ناصریه، بصره، 
کرکوک، فرودگاه بین‌المللی 

بغداد و... را بمباران کردند. این 
بزرگ‌ترین عملیات نیروی هوایی 
ایران تا آن روز بود؛ حمله موفقی 

که در همان روز اول جنگ ۵۰ 
درصد از توان هوایی عراق را از 

بین برد. این عملیات به دستور و 
فرماندهی سرهنگ جواد فکوری 

انجام شده بود

فرمانده روزهای سخت جنگ
مروری بر کارنامه شهید جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی در روزهای اول جنگ تحمیلی

چشــم دوختــن در چشــم مــرگ کار هرکســی نیســت و مرد خــودش را 
می‌خواهــد و »هاشــم کلهر« یکــی از آن مردهــا بود. صــاف زل می‌زد تو 
چشم مرگ، بی‌هراس، بی‌ترس. نه یک بار و دو بار، چندین بار... و یکی 
از زیباترین‌هــا و بــه یادماندنی‌هایش که ســال‌ها اســت ذهنم را قلقلک 
می‌دهد برای ساختن یک روایت جذاب، بر می‌گردد ٢۴ شهریور سال 62.

شــاهدانی هــم هنوز هســتند کــه ماجــرا را 
از نزدیــک دیده‌انــد. دیده‌انــد که هاشــم کلهر 
چه‌طــور مرگ را به بــازی گرفت و مثل قوطی 

خالی کنسرو با آن روپایی زد!
می‌توانســت  خــوردن  آب  مثــل  هاشــم 
نارنجــک را پــرت کنــد بــه گوشــه‌ای... منتهــا 
احتمال اندکی هم وجود داشت که چند نفری 
ترکش بخورند... احتمال کشــته شــدن کســی 
ولی تقریباً صفر بود... اما هاشم چنین نکرد... 
برای اینکه کسی آسیب نبیند، نارنجک را با دو 
دست محکم گرفت و گذاشت روی شکم و در 
حالت سجده، خود را انداخت روی زمین و به 
نیروهایــش گفت، فرار کنید... مــرد خودش را 
می‌خواهــد این کار و هاشــم کلهر مــرد این کار 

بود. همه کنار کشیدند و او ماند با نارنجکی که به اشتباه ضامنش کشیده 
شــده بود... آن دو، ســه ثانیه‌ای که روی زمین نارنجک را با همه‌ قدرت 
به شــکمش می‌فشــرد، هیبت مــرگ را به بازی گرفته بــود و به قهقهه 
صدایش می‌کرد که پس کجایی؟... تو گویی پیر بلخ از زبان او 700 سال 

پیش سروده بود: مرگ اگر مرد است گو پیش من ای...
شــک نکنیــد که تمام هســتی و مــکان و لامکان آن دو، ســه ثانیه که 
هاشــم کلهر با نارنجک ضامن کشــیده به ســجده افتاده بود، ایستادند 
و او را تماشــا کردنــد... چــه کیفی کرد مالک و صاحب هســتی و زیر لب 
زمزمه کرد: فتبارک‌الله... جان خودم دهان ملائک در زمین و آســمان 
بازماند، وقتی دیدند بچه‌ جیگردار شهرری آن یک تکه چدنی لامصب 
را به خود می‌فشارد و به عربده دیگران را از دور و بر خودش می‌تاراند... 
خــود هاشــم در چه عوالمی بود و به چه می‌اندیشــید؟... من که شــک 
ندارم داشــت فقط به ریش مرگ می‌خندید و کــری می‌خواند برایش 

که دیدی دارم مچت را می‌خوابانم مشتی!...ولی اشتباه می‌کرد... قرار 
بود این بار هم تیرش به سنگ بخورد... گرچه همه فکر کردند که هاشم 
رفــت... هاشــم را نارنجک چند متری از روی زمین بلنــد کرد و برد بالا. 
وقتی برگشت زمین، فقط یک لحظه روی زانو نیم خیز شد. آنهایی که 
از دور و برش پراکنده شــده بودند بســرعت باز گشتند... اولین و آخرین 
حرفش این بود: کســی که طوریش نشــد؟!... جواب منفی بچه‌ها را که 

شنید، افتاد...
دیــروز بــا حــاج‌ نصــرت اکبــری کــه از بقیــه‌ 
الســیف شــهدا و از رفقای هاشم اســت، تلفنی 
حــرف می‌زدم... حــاج‌ نصــرت می‌گفت وقتی 
من رسیدم بالای ســرش با خودم گفتم هاشم 
دیگر رفت. ســر و صورتش با موج انفجار ســیاه 
شــده و باد کرده بود. شــکمش حسابی مجروح 
بود و هر دو دستش هم... وقتی هاشم را داشتند 
می‌بردند با خودمان گفتیم که کار هاشــم تمام 
اســت ولی...ایــن بار هم مــرگ زورش چربید و 
هاشــم نتوانســت ضربه‌ فنــی‌اش کنــد و مرگ 
بود که به ریش تُنُک و پر پشت هاشم خندید... 
می‌خندید و می‌گفت: نخیر هاشــم‌جون، هنوز 
وقتش نشــده داداش.  هاشــم افتاد روی تخت 
بیمارســتان و ســه مــاه دکترهــا بــا جســم پــاره 
پاره‌اش ور رفتند تا دوباره ســر پا شــد و برگشــت برای چشــم در چشــم 
شــدن با مرگ... با خودش قرار گذاشــته بود که بالاخره از رو ببرد مرگ 
را... دســت راســتش کامل از زیر آرنج رفته بود و از دست چپ هم فقط 
دو انگشــت مانده بود... انگشت اشاره و وســط... حاج‌‌نصرت می‌گفت 
وقتی برگشــت کلی شــماتتش کردم که برای چی دوباره آمدی! هاشم 
هم رفت گردان مقداد و آخرهای همان سال بالاخره مرگ را از رو برد... 
با ســه نفر از رفقایش توی یک ســنگر بودند که راکت هواپیمای دشمن 
از راه رســید و هر چهار نفر با هم رفتند. آدم رفیق‌بازی بود هاشــم کلهر  
موقع رفتن هم با رفقاش رفت.این بار چهار نفری با هم به بازی گرفتند 
مــرگ را... رفتند و رفتند. حالا ماند‌ه‌ام که کدام روایت، در چه مدیومی 
تــوان تعریــف کــردن ماجرای هاشــم کلهــر بــا مــرگ را دارد. مرگی که 
گرفتش در آغوش و در عوض دلق رنگ رنگ را داد. براستی که چگونه 

باید روایت کرد؟

در جریان 8 ســال دفاع مقدس رشادت شهدایی را شاهد 
بودیــم کــه هرکــدام حکایتــی دارد. بــه جســت‌و‌جوگران 
معنای حقیقت پیشنهاد می‌کنم رمز و راز این حکایت‌ها 
را با معرفت بجویند. عزت و سربلندی فرماندهان جنگ 
در جــای خود محفوظ، اما نباید از کســانی کــه گمنام وارد 

جنگ شدند و مظلوم به شهادت 
نیــز  جنــگ  از  پــس  و  رســیدند 
فراموش شدند، غافل باشیم. ای 
مدعیان انقلاب، به خدا قسم این 
ما هســتیم که نیازمند پــی بردن 
به زندگی این شــهدا هستیم زیرا 
آنهــا دنبال دیــده شــدن نبودند.
در بیــن 540 هــزار نفــری کــه بــا 
جهــاد وارد جبهــه شــدند، یــک 
علی میــرزا ابراهیمی اهل کرمان 
بود که بچه‌هــا او را »علی پلنگ« 
صدا می‌زدند. جهادگران کرمان 
از وقتــی کــه  یادشــان نمــی ‏رود 
جوانی تنومند و چهارشانه به مقر 

جهاد در منطقه بســتان مراجعه کرد. او با پیراهنی قرمز، 
شــلوار جین تنگ، زنجیر و پلاک طلایی روی سینه‌اش که 
از لابــه‌لای دکمه‌های بــاز پیراهنش خودنمایــی می‌کرد و 

قیافه‌اش هیچ شباهتی به رزمندگان نداشت.
علــی بــا مــرام لوطی‌گری در خواســت کرد بــه ‏صورت 
داوطلب در جبهه خدمت کند. یکی از مسئولان مهندسی 
جنگ جهاد کرمان، نمی‌توانســت باور کند که روحیه او با 
فرهنــگ جبهه ســازگاری داشــته باشــد و درخواســت او را 
نپذیرفت. ‏علی کمی مکث کرد و ســپس به‌ســمت جاده 
برگشــت تا برگردد کرمان. او راننده کامیونــی بود که برای 
جبهه کمک‌های مردمی آورده بود و هیچ اطلاعی از جنگ 
و شــهادت نداشت. در یک لحظه مسئول جهاد کرمان به 
خودش آمد و از اینکه با مشاهده قیافه ظاهرش قضاوتش 

کرده بود، پشیمان شد. دوید سمت جاده و گفت: »شما با 
این ریخت‌وقیافه که نمی‌توانی در جبهه بمانی. بچه‏ های 
جبهه راه‌ ورسم خودشان را دارند و شاید نتوانی با آنها کنار 
بیایی.«علی لبخندی زد و پاسخ داد: »لباسی به من بدهید 
که شــبیه شما شوم.«جهادگران یکدست لباس پلنگی به 
علــی دادنــد و از آن پس پای ثابت جبهه شــد. این لباس 

پلنگی عاملی شد که او را »علی‏ پلنگ« صدا بزنند.
در  از ســال 63  پلنــگ  علــی 
محورهــای   هــا  عملیــات  همــه 
پرخطــر را انتخاب مــی‏ کرد. حالا 
دیگر همه او را با رشــادت‌هایش 
می‌شناختند؛ جهادگری که هیچ 
کــس در جانفشــانی جلــودارش 
نبــود. روزگار گذشــت تا رســیدند 
به عملیــات والفجر10 در دشــت 
حلبچــه. عملیــات بــه اوج خــود 
وارد  جهادگــران  و  بــود  رســیده 
عمل شــدند تــا بــرای رزمندگان 
جان‌پناهی درســت کنند. ناگهان 
یــک هواپیمــای جنگنــده بــالای 
سرشان حاضر شد و علی چونان 
پلنگ، به ســمت فرمانده‌اش خیز برداشــت و خودش را 
پرت کــرد روی او. بمب خوشــه‌ای و ترکش‌هایــی که قرار 
بود بر جان فرمانده بنشیند، پیکر علی را نشانه رفته بود. 
یــک ترکــش به فرمانــده اصابت کــرد و ترکــش بزرگتری 
ســینه علی پلنــگ را دریــد. قلب خونیــن او از ســینه‌اش 
درآمــد و همچنــان روی خــاک می‌تپیــد و خونــش روی 
زمین جاری شــده بود.جهادگران قلب علی را که دیگر از 
تپــش افتاده بــود، از محل پارگی ســینه‌‌اش در جای خود 
قرار دادند. آنها باور نمی‏ کردند علی‌پلنگ، یعنی همان 
‏میرزا ابراهیمی، در چنین شــرایطی به‏ شهادت برسد. ای 
کاش می‌توانســتیم زندگی علی پلنــگ را زیباتر رونمایی 
می‌کردیــم تــا پرونــده درخشــان او چــون مــاه بــر محفل 

بازماندگان جنگ بدرخشد.

سرهنگ محمود قیدیان آمده بود و می‌گفت یکی 
از شــما بایــد فرمانده نیــروی هوایی شــود فکوری 
بــرای این کار انتخاب شــد. قبول کــرد و پیش امام 
رفــت. حــالا همه هــم و غم فکوری شــده بــود به 
اوضــاع نیــروی هوایی ســر و ســامان بدهــد. هنوز 
دو مــاه از فرماندهی‌اش نگذشــته بود که عراق به 
ایران حمله کرد. سی‌و‌یکم شهریور ماه برای همه 
سخت بود و برای او سخت تر. یکباره هواپیماهای 
عراقی آمدنــد و پایگاه‌های تهران، تبریز، همدان، 
بوشهر، اهواز، سنندج و کرمانشاه را بمباران کردند. 
این شــد که فکوری دستور عملیات ۱۴۰ فروندی را 

همان روز صادر کرد.
عــراق هرگز انتظار چنین پاســخی را نداشــت. 
همــه پایگاه‌هــای هوایــی عــراق بــه جــز الولید که 
نقطــه  غربی‌تریــن  در  و  اردن  مــرز  نزدیکــی  در 
خــاک عراق بــود بمباران شــد. ۵۰ درصــد از توان 
نیــروی هوایــی عــراق نابــود شــد و همین شــد که 
عــراق هواپیماهــای دیگــری خریــد و همــه را در 
الولید امن‌ترین و دورترین نقطه به ایران مســتقر 
کــرد. خبر که به فکوری رســید دســتور داد تا طرح 
عملیاتــی حملــه بــه الولیــد طراحــی شــود. ایــن 
عملیات بعدها به اچ۳ معروف شد. یک عملیات 
دقیــق، پیچیده و فوق ســری کــه فرمانــده نیروی 
هوایی مســئولیت اجــرای آن را به یکی از خلبانان 
زبده‌اش یعنــی فرج‌الله براتپور ســپرد. فردای آن 
روز فکوری به ملاقات امام رفت گزارش عملیات 
را داد و بعــد بــه دفتــرش آمــد تــا جلــوی دوربین 
تلویزیون خبر پیروزی عملیات و پیچیدگی‌هایش 

را برای مردم شرح دهد.
ëë روزهای پرفراز و نشیب در دوره فرماندهی شهید

فکوری
جنــگ بــه روزهــای ســختش رســیده بــود کــه 
بنی‌صدرعزل شد و چند ماه بعد با یک هواپیمای 
سوخت‌رســان از ایــران فــرار کــرد. فرار بنــی صدر 
بــا یک هواپیمــای نظامی باعث شــد تــا خیلی‌ها 
فکــوری را مقصــر ایــن اتفــاق بداننــد. اتفاقــی که 
فکــوری بارها گفــت اطلاعی از آن نداشــته و حتی 
دســتور انهــدام هواپیمــا را هــم داده بــود امــا این 
حرف‌ها نتوانســت مانع آن تهمت‌هایی شــود که 
به او می‌زدند و در آخر از فرماندهی نیروی هوایی 
اســتعفا داد و ایــن پایــان ســخت دوره فرماندهی 
اش بود. دوره پر فراز و نشــیبی که شــاید کســی به 
جــز او توان گذشــتن از آن را نداشــت. امــا فکوری 
ســوابق درخشــانی داشــت و همان ســوابق کافی 
بود تا امام با درخواســت تیمسار فلاحی موافقت 
کنــد و حکــم دیگــری را برایش صادر کند؛ مشــاور 
فرمانده ســتاد کل نیروهای مســلح. مشــاوری که 
دو ماه بعد همراه تیمســار فلاحی برای حضور در 
عملیــات ثامن‌الائمه و شکســتن محاصره آبادان 
بــه جنوب رفتنــد. دو روز بعد از پیــروزی عملیات 
و شکســتن محاصره آبــادان سه‌شــنبه ۷ مهر ماه 
بــه همــراه چنــد نفــر دیگــر از فرماندهان ســپاه و 
ارتش با یک هواپیمای ســی یکصد و ســی از اهواز 
به ســمت تهران پــرواز کردند؛ پــروازی که هرگز به 
تهران نرســید. هواپیمــا در حوالــی کهریزک دچار 
ســانحه شد و سقوط کرد. سرنشینان هواپیما همه 
از ارتشیان و ســپاهیان و مجروحین جنگی بودند؛ 
عــده‌ای در میان آتش برخورد هواپیما با زمین به 
شــهادت رســیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند. در 
این میان روح بزرگ شــهید فکــوری پرواز بی‌فرود 
خود را آغاز کرد. با شــهادت شــهید فکوری، ارتش 
ایــران یکی از بزرگ‌ترین تئوریســین‌های خود را از 
دســت داد. شهید فکوری که خدمات ارزنده‌ای به 
ارتــش ایران و بخصوص نیروی هوایــی کرده بود، 

سبک بال به سوی معبود شتافت.

شهید بی‌نام و نشانهاشم کلهر مرگ را به بازی گرفته بود

محمود جوانبخت
نویسنده

نصرت‌الله محمودزاده
نویسنده

س
 پر
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سی‌و‌یکم شــهریور ماه ۱۳۵۹ ارتش عراق به دستور صدام به ایران حمله کرد. توپخانه‌ها گلوله‌باران‌شان 
را آغــاز کردند و نیروی زمینی عراق وارد خاک ایران شــد. آن روز صدام به نیــروی هوایی عراق مأموریت 
ویژه‌ای داده بود. آنها باید با یک حمله گســترده پایگاه‌های هوایی ایران را بمباران می‌کردند. بمبارانی که 
خیلی زود خبر اول همه خبرگزاری‌های دنیا شد. اما در کنار این خبر، خبر دیگری هم بود؛ خبری که از قدرت 
و سرعت عمل نیروی هوایی ایران در پاسخ به حمله عراق بود. بامداد یکم مهرماه 1359 تنها چند ساعت 
بعــد از حمله عراق ۱۴۰ فرونــد از هواپیماهای نیروی هوایــی ایران از مرزهای عراق گذشــتند و پایگاه‌های 
هوایی الرشــید، موصل، ناصریه، بصــره، کرکوک، فرودگاه بین‌المللــی بغداد و... را بمبــاران کردند. این 
بزرگ‌ترین عملیات نیروی هوایی ایران تا آن روز بود؛ حمله موفقی که در همان روز اول جنگ ۵۰ درصد از 
توان هوایی عراق را از بین برد. این عملیات به دستور و فرماندهی سرهنگ جواد فکوری انجام شده بود. 
ســرهنگی که تازه فرمانده نیروی هوایی شــده بود و حالا بعد از گزارش اش به امام خبرنگارها جلویش را 

گرفته بودند تا درباره جنگ و عملیاتی که نیروی هوایی انجام داده بود با او مصاحبه کنند.

بودن بود.
ëëنقش موثر فکوری در روزهای بعد از انقلاب

و  می‌گشــتند  بــر  امریــکا  از  کــه  خلبان‌هایــی 
بخصــوص آنهایــی کــه موفــق بودنــد بایــد دوره 
خدمتشان را در پایگاه‌های مختلفی طی می‌کردند 
تــا بتواننــد تجربیــات و مهارت‌هایشــان را بــه بقیه 
هــم منتقل کننــد و این قاعده شــامل فکــوری هم 
می‌شــد. فکــوری دوران خدمتــش را در پایگاه‌های 
تهران، همدان و شیراز گذراند و دست آخر فرمانده 
عملیات پایگاه هوایی شــیراز شــد.  یک سال مانده 
بود به پیروزی انقلاب درجه سرهنگی‌اش را گرفت 
و بــرای گذرانــدن دوره تخصصــی معلــم خلبانی 
فانتوم و فرماندهی اسکادران دوباره به امریکا اعزام 
شــد. دوره ویژه‌ای که فقط خلبان‌های با تجربه آن 
را طی می‌کردنــد.  در همان هفته‌های اول پیروزی 
انقــاب به ایران بازگشــت، آن هــم در روزهایی که 
خیلی‌ها در تکاپوی رفتن بودند. انقلاب پیروز شده 
بود و کار بزرگی به سرانجام رسیده بود. اما روزهای 
کارهای ســخت‌تر تازه شروع شــده بود. انقلاب کار 
زمین مانده زیاد داشــت و انگار خدا فکوری را برای 
برداشــتن گوشــه‌ای از همیــن کارها انتخــاب کرده 
بود. همین که برگشت فرمانده پایگاه هوایی تبریز 
شــد. فرمانده پایگاه هوایی شهری که در آن متولد 
شــده بود. تبریزآن روزها دچار فتنه انگیزی عده‌ای 
با عنوان خلق مســلمان وبا شــعار جدایی بود  و به 

همین سبب گوشه وکنار شهر پر از درگیری بود.
ëë پاســخ دندان شــکن فکــوری به عــراق با دســتور

عملیات 140 فروندی در روزهای اول جنگ
 تبریز که آرام شد حکم دیگری را برایش صادر 
کردند، فرماندهی پایگاه یکم شکاری، پایگاه هوایی 
مهرآبــاد، پایگاه مهمــی در دل پایتخــت، اما هنوز 
یــک ســال از فرماندهــی اش در مهرآباد نگذشــته 
بود که حاج احمد آقا به ســراغش آمــد. دنبال او و 

او مشهور نبود، محبوب بود
  به مناسبت سی و سومین سالگرد شهید شهامت عیسی بیگی 


